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 در باب سُنت و بدعت یتوهاب ینقد مبان

*رذآ  مجید حیدری

 چکیده
 ،گیـردکنکـا  قـرار مـییکی از مباحث مهمی که در حوزه نقد وهابیـت مـورد بحـث و 

ست کـه مسـتند بـه اآن چیزی  ،بحث سنت و بدعت است. مراد از سنت در این مبحث
متعددی برای بدعت ارائـه  باشد. تعاریدبدعت می ،مقابل آن ۀباشد و نقط اصول شرع

ن اصـل در چرخـد؛ یکـی نداشـت حول دو مطلـب می ،ها شده است. محور عمدۀ تعرید
بـا  ،کـردن بـه دیـن یـا کاسـتن از آن اضـافه  ،پیدا( و دیگـریشرع برای امر محدث )نو

بسـیاری از  ،با توسـعه در مفهـوم بـدعت ،در این بین ها. وهابیباشد می عاستناد به شر 
کننـد. آنهـا انجـام هـر عملـی را کـه در زمـان کارهای مسلمانان را بـدعت معرفـی مـی

داننـد و از مصـداق بـدعت مـی ،و صحابه و تابعـان بـه آن عمـل نشـده را پیامبر
در  ؛داننـددر شـرع و اطلاقـا  آن را مخـدو  مـیاصـل داشـتن ایـن اعمـال  ،طرفی
از امـور اجتهـادی  ،نداشـتن عملـی در شـرع اختلاف در اصل داشتن یـا ،که اولاحالی

تــرک فعلــی از ســوی  ،از طــرف دیگـر ؛تـوان حکــم بــدعت دادنمــی راحتــیهسـت و بــه
دلالـت بـر حرمـت آن  ،همراه نداشته باشـدای بهمادامی که دلیل و قرینه پیامبر

 کند.ن دلالت میآبلکه صرفا بر عدم وجوب  ؛فعل ندارد
  .یهسنت ترک ت،یسنت، بدعت، وهاب ها: کلیدواژه
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 مقدمه
گذاری در دین را امری حـرام و از  و بدعت سنت، بدعتو اهلمسلمانان اعم از شیعه  تمام

علـت ایـن امـر بـه دانند.  امری واجب و ضروری می ،گناهان کبیره دانسته و مبارزه با آن را
گـردد کـه حـ  تشـریع فقـط از آن خداسـت و از شـلون ربـوبی خداونـد این واقعیت برمـی

وهِ باشد و کسی ح  تشریع و حکم ندارد.  می مگـر اینکـه بـه کسـی از  0؛إِتِ الْحُکْومُ إِلَا لِلا
طرف خداوند اجازه و اذن داده شود. اگر کسی بدون اذن الهی در شریعت الهـی چیـزی را 

د حـوزۀ گذار و مبتدع وار  بدعت ،در واقع ؛اده استداخل کند، خود  را شریک خدا قرار د
فعـل  ،لـذا از نظـر همگـان ؛اسـت (،شرک جلـی یـا خفـی) خاص خدا شده و کار او شرک

 مذمومی است.
باشـد؛ مثـل  بحـث  سـنت میگاهی بحث بـین شـیعه و اهـل ،در بحث سنت و بدعت 

هـا  ت و وهابیسـنویژه اهـل بـه ،مسـلمانانگاهی بحث بـین عمـوم  .تکتد یا بحث تراویح
را  مراسـم جشـن مـیلاد پیـامبر ،سـنتاست؛ مثل  بحث احتفال که بسـیاری از اهـل

،  دانند. شد رحال و توسل به جاه پیامبر ها آن را بدعت می دهند؛ اما وهابی انجام می
باشـد. آنهـا ایـن کارهـا را بـدعت  هـا می و وهابی مسلماناناز دیگر مصادی  اختلافی بین 

هـا در برخـی  دانند. گاهی هم بین خود وهابی آنها را جایز می ،مسلماناندانند؛ اما بقیۀ  می
 اختلاف است.  ،از امور

پژوهی اسـت. ریشـه و درختـی  بحث سنت و بدعت از مبانی مربوط به مباحث وهابیت
باشند؛ لذا اگر این بحـث  های آن بحث می شاخهجزء فروع و  ،است که بسیاری از مباحث

 خوبی حل خواهد شد. آن مسائل هم به ،خوب تبیین شود
های مختلـد  عمده اختلافی که در بحث بدعت وجود دارد و زمینـه را بـرای برداشـت

شود داخل در یک عام و  امر نوظهوری که انجام داده می ،آورد این است که آیا وجود می به
دهند معتقدند که بـرای ایـن  ای برای اعمالی که انجام می یا نه؟ عدهخاص شرعی هست 

ای دیگر منکر آن هستند. ظهور و بروز این اختلاف  اصل شرعی وجود دارد؛ اما عده ،عمل
                                                 

 .95آیهیوسد، سوره . 0
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اعمـالی مثـل  ،هـا و پیـروان آنهـا شود و از این باب است کـه وهابی در مصادی  نمایان می
داننـد؛ ولـی دیگـر  بـه جـاه و مقـام و... را بـدعت میاحتفال و تبرک به آثـار اولیـا و توسـل 

خارج از دایـرۀ  ،کنند و این اعمال را برای این اعمال، ادلۀ عام یا خاص ارائه می مسلمانان
 دانند. بدعت می

سع و م ی  شدن دایرۀ بدعت می به شود، استناد  اختلاف نظر دیگری که منجر به مو 
های تکفیری، انجـام  باشد. وهابیت و جریان و حتی صحابه و تابعین می پیامبر تروک

آنهـا  مخالفـانداننـد؛ ولـی  ها بدعت می ویژگی سریکادن این تروک را با لحاظ کردن ید
خود دلیلی بر ممنوع بودن یـک عمـل نیسـت؛ مگـر اینکـه  خودی کنند که ترک به ادعا می

 وجود داشته باشد. ،آن عملقرائن و شواهد دیگری مبنی بر ممنوع بودن 
را  مسـلمانانخیل کثیری از  ،های تکفیری با تکیه بر این امر ها و جریان امروزه وهابی 

ضـروری اسـت  ،رو ایـن پردازنـد؛ از می مسـلمانانافکنی بـین  گذار دانسته و به تفرقه بدعت
تفادۀ ابـزاری تا مورد اسهای آن تبیین شود  تعرید دقیقی از بدعت ارائه و معیارها و ملاک

 کس قرار نگیرد.برای هیچ
و وهابیـت  مسـلمانانسوی فرق مختلد  آثار متعددی در موضوع بدعت و تبیین آن از

نگاشته شده است و هرکس  ،لای مباحث مختلد دیگر صور  مستقل و چه در لابه چه به
 تعریفی از آن ارائه دهد و دیدگاه مورد نظر  را تبیین کند. ،سعی کرده

تألید شاطبی از علمای مـالکی مـذهب قـرن  ،الاعتأاماند از:  ازجمله این آثار عبار 
مریاار  ؛، تـألید صـالح فـوزان از علمـای وهـابیالبدعة ترریفداا ا  اعداا احکامدااهشتم؛ 

، تـألید اتسان الأنرة فاى تحسیام مرناى البدعاة ؛، تألید جیزانی از علمای وهابیالبدعة
، تـألید احسن الکلام فیماا یترلام بالسانة   البدعاة ؛غماریعبدالله بن محمد الصدی  ال

، تألید سعید بن ناصر الغامدی از علمـای معاصـر احکامدا حسیسة البدعة   ؛محمد بخیت
البدعة فى المفدا م الاسالامى  ؛، تألید صلاح محمد الاتربیتحریر مرنى البدعة ؛وهابی
، منداا تحدیدها   م قف الاسالامالبدعة  ؛، تألید عبدالملک عبدالرحمن السعدیالدقیم

، تألید عبدالله مفد م البدعة   اثره فى اضطراب فتا   المراصرة ؛تألید علی عز  عطیه
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یوسـد بـن علـی تـألید ، الاضاافیة دراساة تحلیلیاة تطبیسیاة البدعاة ؛بن حسـین العـرفر
م ضا عیة دراساة  البدعة ؛الله جعفر سبحانی ، تألید آیتالبدعة   آثارها الم بسة ؛العصری

 .. .تألید شیخ جعفر الباقری ،لمفد م البدعة
برخی از آثار نیز دربارۀ یکی از مباحث مربوط به بحث سنت و بـدعت بـا عنـوان سـنت 

سنة الترك  دلالتدا على الأحکام الشرعیة ها نوشته شده است؛ مانند   سوی وهابی ترکیه از
 ،یتدا اثرها الاسئلة الا اردة علیدااالسنة التركیة مفد مدا ح ؛تألید، محمدحسین الجیزانی

 .لید یحیی بن ابراهیم الخلیل و..تأ

 مفهوم سنت و بدعت
 سنت در لغت و اصطلاح

حجر آن  ابن 0باشد. معنی سیره و رو  و طریقه هست و جمع آن سنن می سنت در لغت به
 سـنت را البیاان مجمعصـاحب  2را به شریعت و راه و رو  لازم و قطعی معنا کـرده اسـت.

انـد. وقتـی  دوام داشـتن معنـا کرده  بع ی آن را بـه 9داند.    شیوه و رو  مستمر می معنی به
بنابراین  4شود فلان چیز سنت است، یعنی دستور به استمرار آن داده شده است؛ گفته می

 معنی طریقه و رو  مستمر است. به ،سنت در لغت
واجب است که در ایـن صـور  اما سنت در اصطلاح، چند معنا دارد. گاهی در مقابل  

نـار قـرآن گاهی منظور از سنت آن چیـزی اسـت کـه در ک 1شود. به مستحبا  اطلاق می
بـر  ،و از نظر شیعیان 6است سنت، قول و فعل و تقریر پیامبرباشد که در نگاه اهل می

                                                 
 .«885، ص27ج، لسان الررب محمد، منظور، ابن»؛ «872، ص7، جمجمع البحرین فخرالدین، طریحی،». 0

 .75، ص7، جفتح البار حجر، احمد،  . ابن2

   (.972، ص2، جمجمع البیانطبرسی، ف ل بن حسن، ؛ )«المراد بالسنة هنا الطریقة المستمر  من فعله». 9

، اراااد الفحا ل الاى تحسیام علام الأصا لشوکانی، محمـد، ؛ )«السنه: معناها الدوام، فقولنا: سنة، معناها الأمر بالادامة». 4
   (.73ص

گوینـد؛ امـا اگـر  بـر آن مواظبـت داشـته بـه آن سـنت می خدادر فقه احناف مستحبا  دو قسم هستند: آنکه رسول. »1
 .(527، صحاایة الرها   على ارح المنار)رهاوی، یحیی،  ؛«شود مندوب گفته می ،مواظبت مستمر نداشته

شـنقیطی، »؛ «887، ص2، جالاحکاام، علـی بـن محمـد، آمدی»؛ «93، صمنتدى ال ص ل   الامل عثمان، حاجب، ابن». 6
 .«24، صعل م الحدیث   مأطلحهصالح، صبحی ابراهیم، »؛ «45، صمذكره اص ل الفسهمحمد امین، 
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سـت. اموضـوع اصـول فقـه  ،این نوع سـنت 0شود. قول و فعل و تقریر معصوم اطلاق می
رود؛ یعنـی هـر چیـزی کـه مسـتند بـه اصـول  کار مـی نت در مقابل بدعت بـهگاهی هم س

فعل اگر در دایرۀ احکام شرعی قرار گیـرد و بتـوان آن را بـه دیـن منتسـب  2ست.اشریعت 
 کرد، سنت است.

 بدعت در لغت 
 9بدون مثال و نمونۀ قبلی. ،ایجاد کردن و پدید آوردن یک چیز ،بدعت در لغت یعنی

 بدعت در اصطلاح

سوی علمای فریقین ارائه شده اسـت. حتـی  تعارید مختلفی از ،برای بدعت در اصطلاح
 ،در تعرید بدعت اختلاف وجود دارد. در برخی از تعارید ،بین علمای پیرو یک مذهب هم

ایجـاد  محدودۀ بدعت وسعت داده شده است که هر نوع حادثی را کـه بعـد از پیـامبر
شود. بع ی از تعارید بر پایۀ تقسیما  مختلد از بدعت ارائـه شـده  شامل می ،شده است

محدودۀ بدعت م ی  )تنگ( شده است. ذهبی در کتـاب  ،در برخی از تعارید هم ؛است
اختلافا  در تعرید مفهوم بـدعت را ذکـر کـرده کـه  ،التمسك بالسنن  التحذیر من البد 

طب  برخی از تعارید، بدعت اختصاص  4است.دهندۀ اختلافا  شدید در این زمینه  نشان
امور غیـر عبـادی مثـل  عقـود، معـاملا ،  ،به عبادا  دارد؛ ولی در برخی دیگر از تعارید

ها تعریـد بـرای بـدعت  اعتقادا  و... داخل در تعرید بدعت قرار گرفته است؛ بنابراین ده
ید و نقـاط قـو  و بیان شده است. برخی از علمای معاصر بـه بررسـی برخـی از ایـن تعـار 

که مبحث بـدعت  آنجا از 1؛کنند تعریفی از بدعت بیان می ،نهایت ضعد آنها پرداخته و در
                                                 

 .«874، ص7، جمجمع البحرینطریحی، فخرالدین، »؛ «53، ص8، جاص ل الفسه محمدرضا، مظفر،». 0
حکـیم، »؛ «53، ص8، جاصا ل الفساهمظفـر، محمدرضـا، »؛ «77، صالحامارااد الفح ل الى تحسیم شوکانی، محمد، ». 2

 .«3، صفى الشریره الاسلامیه السنهمحمدتقی، 

فَةٌ  البَدعُ: احداثُ شَی». 9 کرٌ وَ لا مَعر  بلُ خَلٌ  وَ لا ذ 
َ
ن ق فـارس،  ابن)؛ (59، ص8، جالراین)فراهیدی، خلیـل،  ؛«ءٍ لَم یَکُن لَهُ م 

المفردال فاى راغب اصفهانی، حسین، )؛ (7، ص2، جلسان الرربمنظور، محمد، ابن(؛ ) 854، ص 2، جمرجم مساییس اللره
 .(225، ص ریب السرآن

 .47 -255، صالتمسك بالسنن  التحذیر من البد الدین،  . ذهبی، شمس4

تعرید بدعت از علمای فـریقین پرداحتـه و نقـاط  27به بررسی  ،البدعةالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعه در کتاب  . آیت1
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ها و معیارهـای مشخصـی بـرای  باید ملاک ،گذار از اهمیت والایی برخوردار است و بدعت
حکم به بدعت  ،ها وجود داشت تشخید بدعت از غیر بدعت ارائه کرد. هر جا این ملاک

. یکی از اسباب اختلاف در تعارید، خلـط بـین تعریـد نه نباید چنین حکمی دادگر و  ؛شود
لغوی با بدعت شرعی است؛ یعنی برخی از تعارید اعم از تعرید لغوی و شرعی است؛ ولی 

در ادامه به تبیین برخی از تعارید  ؛خصوص بدعت شرعی است صرفاً در ،برخی از تعارید
 شد.ارائه شده از بدعت پرداخته خواهد 

 ای که اصلی در کتاب و سنت ندارد . تعریف بدعت به امر حادث و تازه1

حجر از  ابن 0معنا کرده است. ،ای که اصلی در کتاب و سنت ندارد طریحی آن را به امر تازه
دانـد کـه اساسـی در دیـن نـدارد. وی در  علمای شافعی، بدعت را نـوآوری در شـریعت می

 نویسد: تعرید بدعت می
لیس له أصل في الشرع ویسمی في عـرف الشـرع بدعـة ومـا کـان لـه ما أحدث و »

چیز نوپدیدی که اصـلی در شـرع بـرای آن  2؛«أصل یدل علیه الشرع فلیس ببدعة
شود؛ ولی اگر برای او اصلی و  بدعت نامیده می ،در عرف شرع ،وجود نداشته باشد

 شود. اساسی باشد که دین به آن دلالت بکند، بدعت محسوب نمی

 نویسد: رجب حنبلی هم در تعرید بدعت می ابن
ما أحدث مما لا أصل له في الشریعة یدل علیه، فأما ما کان له أصل مـن الشـرع »

بدعت، امر حـادثی اسـت کـه 9؛«یدل علیه، فلیس ببدعة شرعا، وإن کان بدعة لغة
اصلی برای آن در شرع وجود نداشته باشد؛ اما اگر اصلی برای آن در شـرع وجـود 

 هرچند بدعت لغوی باشد. ؛باشد، بدعت شرعی نیستداشته 

                                                 
سـنت در جلسـا  درسـی بـا موضـوع همچنین حاتم شرید العونی از علمای معاصر اهل ؛قو  و ضعد آنها را بیان کرده است

ای بـا  زوهدر جـ ،عـلاوه بـر آن است؛ به بررسی و نقد این تعارید پرداخته ،بدعت که در ف ای مجازی هم قابل دسترسی است
ای بـا سنت پرداخته. وی همچنـین در جـزوهمورد از تعارید علمای اهل 75به بررسی  عرض    سد لاهم تراریف البدعةعنوان 

بـدعت را نقـد کـرده و  ،شـده عنوان محاضرا  فی البدعة و الابتداع، ضمن بیان تعرید خود از بدعت و تبیـین آن تعـارید ارائه
ضـمن بررسـی تعـارید  ،البدعة تحدیدها   م قاف السالام مندااکتر عز  علی عطیه نیز در کتاب آنها را ناقد دانسته است. د 

 کند. به تعرید برگزیدۀ خود از بدعت اشاره می ،موجود از بدعت و بیان نقاط ضعد آنها

 .279، ص2، جمجمع البحرین. طریحی، فخرالدین، 0

 .857، ص27، جالبخار فتح البار  ارح صحیح حجر عسقلانی، احمد،  . ابن2
 .283، ص8، جهامع الرل م  الحکمرجب حنبلی، عبدالرحمن،  . ابن9
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 نویسد: بدعت در شرع، هر چیزی علامه مجلسی از علمای شیعه نیز در تعرید بدعت می
بع ـی از  حادث شود و ند خاصـی بـرای آن نباشـد و تحـت که بعد از پیامبر است

 0قرار نگیرد. ،عموما  نیز
داد. او دو تعریـد بـرای بـدعت بیـان توان در این قسـم قـرار  تعرید شاطبی را هم می

 کرده است:
طریقة في الدین مخترعة، ت اهي الشرعیة یقصد بالسلوك علیها المبالغـة فـي »الد: 

بـدعت منشـی  ؛«التعبد لله سبحانه. وهذا علی رأي من لا یدخل العادا  في معنی البدعة
و منظـور از آن، شود و با شریعت الهی مشـابهت دارد و هـدف  است که در دین اختراع می

 عادا  از تحت بدعت خارج هستند. ،مبالغه در تعبد به خداوند است. طب  این تعرید
 نویسد: وی در تعرید دیگر می

البدعة: طریقة في الدین مخترعة، ت اهي الشرعیة، یقصـد بالسـلوك علیهـا مـا »ب: 
شـریعت  شـود و بـا بدعت منشی است کـه در دیـن اختـراع می 2؛«یقصد بالطریقة الشرعیة

الهی مشابهت دارد و هدف و منظور از آن، همان هـدفی اسـت کـه از راه و رو  شـرعی، 
 مورد نظر است.

 که مخالف با کتاب و سنت باشد به امر نوپیدایی. تعریف بدعت 2

امـوری  .از شافعی نقل شده که وی دربارۀ بدعت گفته است: امور نوپدید دو گونه هسـتند
بدعت مـذموم  ،این قبیل از امور جدید ؛باشد اثر یا اجماع می که مخالد با کتاب و سنت یا

 ؛یک از این موارد مخالفت ندارد یگر از امور نو هستند که با هیچگونۀ د ؛باشد و گمراهی می
 9باشند. می مذموم جدید غیرا امور اینه

 نویسد: از علمای مالکی مذهب در تعرید بدعت می "ونشریسی"
عرضت ان تعر  علی قواعد الشرع فای القواعد اقت ـتها فالح  فی البدعة اذا »

                                                 
البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول صلی الله علیه وآله ولم یرد فیه ند علی الخصـوص، ولا یکـون داخـلا فـي بعـض . »0

 .(858، ص39، جبحارالأ  ار)مجلسی، محمدباقر،  ؛«العموما 

 .55-52، ص2، جالاعتأام، . شاطبی، ابراهیم2
المحدثا  من الامور ضربان؛ احدهما ما یحدث یخالفا کتابا او سنة او اثرا او اجماعا فهذه بدعة ضلالة و الثانی مـا احـدثث . »9

 .(974، ص2، جمناقب الشافرى)بیهقی، احمد،  ؛«من الخیر لا خلاف فیه لواحد من هذا فهذهه محدثة غیر مذمومه
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پیدا این اسـت کـه اگـر آن را بـه قواعـد شـرع حقیقت دربارۀ امور نو 0؛«الحقت بها
 به آن ملح  خواهد شد.  ،تحت هرکدام از آن قواعد قرار بگیرد ،عرضه کنی

محسـوب اگر تحت قواعد مورد رضایت شرع قرار بگیـرد از بـدعت نیکـو و از امـور شـرعی 
شود؛ اما اگر تحت قواعد غیـر مرضـی شـارع  سنت محسوب می ،شود و به تعبیر دیگر می

 .شود محسوب می (،بدعت حرام)بدعت  ،قرار بگیرد
نویسـد: بـدعت یعنـی هـر امـر  سـنت نیـز میاز علمای معاصر اهل "علی عز  عطیه"

2باشد یا نه.خواه قصد مشابهت در شرع شده  ؛حادثی که با شریعت و سنت مخالد باشد
 

 . تعریف بدعت بر پایۀ تقسیم آن به حسنه و سیئه3

احداث امری  ،نویسد: بدعت در اصل بدرالدین عینی از علمای احناف در تعرید بدعت می
وجود نداشت. بدعت بر دو نوع است: اگـر داخـل در تحـت  است که در زمان پیامبر
 ،داخل در تحت امر قبیح در شرع شدست؛ اما اگر انیکو  یبدعت ،امر نیکویی در شرع شد

 9بدعت ناپسند خواهد بود.
 نویسد: الفتح در تعرید بدعت میبن ابیالدین محمد  شمس

والبدعة: ما عمل علی غیر مثال ساب ، والبدعـة: بـدعتان، بدعـة هـدی، وبدعـة »
بـدعت آن چیـزی  4؛«ضلالة. والبدعة: منقسمة بانقسام أحکام التکلید الخمسـة

سـت: بـدعت ابدعت دو نـوع  ؛نمونه و مثال ساب  انجام شده باشد است که بدون
گانـه تقسـیم  هدایت و بـدعت ضـلالت و گمراهـی. بـدعت بـه احکـام تکلیفـی پنر

 شود. می

 نویسد: عزالدین بن عبدالسلام از فقها و اصولیون شافعی مذهب در تعرید بدعت می
راه شناخت آن  ؛باحشود به واجب و حرام و مستحب و مکروه و م بدعت تقسیم می

دال بـر  اگـر داخـل در قواعـد   ؛این است که بدعت را به قواعـد شـرع عرضـه کنـی
 ؛باشـد حـرام می ،دال بر حرمـت شـد اگر داخل در قواعد   ؛واجب است ،وجوب شد

                                                 
 .753-752، ص2، جالمریار المررببن یحیی،  . ونشریسی، احمد0
 .232، صالبدعة تحدیدها   م قف السلام مندا. عطیه، علی عز ، 2

والبدعة في الأصل أحداث أمر لم یکن في زمن رسول الله، صلی الله علیه وسلم، ثم البدعـة علـی نـوعین: إن کانـت ممـا . »9
 ؛«کانت مما یندرج تحت مستقبح في الشـرع فهـي بدعـة مسـتقبحةیندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن 

 .(875، ص5، جارح صحیح البخاري عمدة الساري، محمود، ی)عین
 .957، صالمطلع علي الفا  المسنعالفتح، ی. بعلی، محمد بن أب4
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قواعـد دال بـر مبـاح داخـل در کراهت بود مکروه اسـت و اگـر  اگر داخل در قواعد  
 0شد، مباح خواهد بود.

 نویسد: کی هم در شرح موطا میزرقانی مال
و هی )البدعة( تطل  شرعا علی مقابل السنة و هی ما لم یکـن فـی عهـده صـلی »

بدعت شرعی بر آن چیـزی کـه 2؛«الله علیه و سلم ثم تنقسم إلی الأحکام الخمسة
وجـود  شـود، امـوری کـه در زمـان پیـامبر اطـلاق می ،مقابل سنت قرار گیرد

 ست.اتقسیم قابل ،هنداشتند و مطاب  احکام خمس

 . کم و زیاد کردن از دین با انتساب به شرع4

نویسد: کم و زیاد کردن در دین به همراه  مرت ی از علمای شیعه در تعرید بدعت میسید
از علمای شیعه  ،كشف الارتیابمحسن امین صاحب کتاب سید 9نسبت دادن آن به دین.
چیـزی کـه جـزء  4؛«ادخال ما لیس من الدین فی الـدین»نویسد:  نیز در تعرید بدعت می

 .دین نیست در دین داخل کردن
گاهانه را هم به تعرید بـدعت افزوده 1،ای مثل علامه مجلسی البته عده  از  ؛انـد قید آ

ما علم انه لیس ادخال »این جهت است که محق  آشتیانی در تعرید بدعت آورده است: 
ست کـه از اکردن آنچه معلوم   داخل 6؛«من الدین فی الدین ولکن یفعله بانه امر به الشارع

 دین نیست، بر دین. با این قید که به قصد امر شارع به آن، آن را انجام دهد.
را دارای  7حاتم العونی از علما و محققـین معاصـر عربسـتان سـعودی، همـۀ تعـارید 

                                                 
احـة، والطریـ  فـي وهي )بدعت( منقسمة إلی: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعـة مندوبـة، وبدعـة مکروهـة، وبدعـة مب. »0

معرفة ذل  أن تعر  البدعة علی قواعد الشریعة: فإن دخلت في قواعد الإیجاب فهي واجبة، وإن دخلت فـي قواعـد التحـریم 
فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المکروه فهي مکروهة، وإن دخلت في قواعـد 

، 8، جق اعاد الأحکاام فاي مأاالح الأ اامعبدالسـلام، عزالـدین عبـدالعزیز، )ابن ؛«اجبة أمثلة...المباح فهي مباحة، وللبدع الو 
 .(859ص
 .922، ص2، جارح الزرقا ي على م طأ الإمام مالك. زرقانی، محمد، 2

 .27، ص7، ج879، ص8، جالرسائل. سید مرت ی، 9

 .28، صكشف الارتیاب فى اتبا  محمدبن عبدال هاب. امین، سیدمحسن، 4

 .858-857، ص39، جبحار الا  ار. مجلسی، محمدباقر، 1

 .25، ص2، جبحر الف ائد. آشتیانی، محمدحسن، 6

ای  بـه تعریـد علمـای شـیعه اشـاره و باشـد سنت میشده ازسوی علمای اهل تعارید ارائه ،کند . تعاریفی که ایشان بررسی می7
 نکرده است.
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بـه نقـد تعـارید  عرض    سد لاهام ترااریف البدعاةای با عنوان  اشکال دانسته و در جزوه
تعرید مختـاری را ارائـه کـرده اسـت.  محاضرال فى البدعة   الابتدا پرداخته و در جزوه 

ه  إ»نویسد:  وی درخصوص بدعت مذموم می حة  نسبَت  ه، ونقطَعُ بعدَم  ص  مرٍ یُتَدَینُ ب 
َ
لی کلُّ أ

ین  ؛ هر امری به دین نسبت داده شود و یقین داریم به عدم صحت نسبت آن به دین. «الدِّ
شامل قول و فعل عقیده  که« کل امر یتدین به»نویسد:  وی در توضیح این تعرید می  

هـر امـری کـه بـه آن وجـه دینـی داده شـود و جـزء دیـن  .شـود و امور ایجابی و سلبی می
در امـور عـادی هـم بـدعت  ،از نظر وی ؛قیناً جزء دین نیستکه ی حالی در ،محسوب شود

که در عبادا  هست. اگر کسی یک فعل عادی را به شرع نسبت دهـد  چنان ؛جاری است
این یک نوع بدعت اسـت اگـر ریشـه در دیـن  ،و انجام آن یا ترک آن را موجب تقرب بداند

بـه دیـن  یک چیـزی انتساب ،مادامی که شما ،نیز این است «نقطع»نداشته باشد. مراد از 
 0.دگذار بدانی توان طرف مقابل را بدعت نمی ،توانید رد کنید قطعی و یقینی نمی نحوبهرا، 

 از مفهوم بدعت ها تعریف وهابی
وجود  هایی هست که بعد از قرون ثلاثه به ها از بدعت، نوآوری شاخصۀ اصلی تعرید وهابی

 2آنها را انجام نداده باشند. ،و خلفا و صحابه و تابعین که پیامبر درصورتی ؛آمده باشند
هِ بَةِ النَّجدیّةدر کتاب 

َ
ة فِى الأ هایی از  ها، سخنرانی که شامل تألیفا ، نامه الدُرَرُ السنیَّ

باشد، در تعرید بدعت آمـده  محمد بن عبدالوهاب و فرزندان او تا علمای عصر حاضر می
 است:

مذمومة مطلقاً خلافاً لمن قال  -ت بعد القرون الثلاثة و هی ما حدث –أن البدعة » 
؛ بدعت هر آن چیزی است که بعـد از «حسنةُ و قبیحةُ و لمن قسمها خمسة أقسام

سه قرن اول، یعنی قرن صحابه، قرن تابعین و قرن اتباع تابعین، حادث شده است 
حسـنه و  بـدعت که بدعت را بر دو قسمبرخلاف آن کسانی ؛لقاً مذموم استکه مط

 9اند. که آن را به پنر قسم تقسیم کردهبدعت سیله یا کسانی

                                                 
 .49 -75، صالابتدا  هز ه محاضرال فى البدعة  . عونی، حاتم، 0
 به آنها اشاره خواهد شد. ،کنند که در فصل دوم این تحقی  سری شروطی برای آن ذکر می. البته گاهی یک2

 .873، ص2، جالدرر السنیه فى الأه بة النجدیه. علماء نجد، 9
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 نویسد: عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب دربارۀ بدعت می
و اصـحابا  رشود کـه بعـد از پیـامب آن چیزی می بدعت ممنوعه شامل هر

و  کـه هـیچ فعـل و کلامـی دربـارۀ آن از پیـامبر حالی در ؛ایجـاد شـده باشـد
با وجود نداشته باشد؛ بنابراین هر امر مربوط به امور دینی کـه بعـد از آنهـا اصحا

ــد ــده باش ــادث ش ــر آن ،ح ــادا  و غی ــم از عب ــدعت  ،اع ــتاب ــه ؛س ــول  ب خاطر ق
که فرمودند: از امور نوپیدا بر حذر باشید، همانا هـر بـدعتی ضـلالت  پیامبر
و بعـد از آنهـا و اصـحابا انجـام نـداده باشـند  هر آنچه را که پیامبر ؛است

حتمـاً آنهـا از مـا سـبقت  ،ایجاد شده باشد، بدعت است؛ زیرا اگـر کـاری خیـر بـود
 0.گرفتند می

تعریـد اسـتاد خـود از بـدعت را بهتـرین و  2تنبیه النبیل الى ان الترک دلیلصاحب کتاب 
کل ما توافر  و ت افر  ظروف وجوده علی عهـد »نویسد:  ترین تعرید دانسته و می کامل
در  بـدعت هـر آن چیـزی اسـت کـه در زمـان پیـامبر اکـرم 9؛«الله و لم یفعلـه رسول

ولــی  ؛امکــان عمــل بــه آن وجــود داشــتیعنــی دســترس بــود و شــرایط وجــود را داشــت؛ 
 آن را ترک کرده است. پیامبر
 گوید: عثیمین از علمای مطرح وهابیت دربارۀ بدعت می بنا

سابقۀ قبلـی  ،که آن فعل حالی دهد در یبدعت در لغت: هر کاری را که انسان انجام م
ولـی  ؛چه در امور عـادی باشـد یـا در معـاملا  یـا در عبـادا  ؛نداشته باشد، بدعت است

به این است که انسان به چیزی که خداوند تشریع نکرده  ،بدعت شرعی  مذموم در عبادا 
وسیلۀ اع ا  یا به ،یا زبانی ،حال این عباد  از امور اعتقادی باشد ؛را عباد  کند او ،است

غیر آنچه خداوند  دعت شرعی، یعنی تعبد برای خدا به؛ بنابراین بدو جوارح انجام داده شو
بلکه  ،اگر یک فعلی بدون قصد تعبد انجام داده شود ،گوییم تشریع کرده باشد؛ بنابراین می

اصل در آن اباحه هسـت؛ امـا اگـر  ،دربارۀ آن وارد نشده باشد ،از عادا  هست و نهی هم
بـودن  مگر آنکـه شـرعی  ؛جایز نیست ،به قصد تعبد و تقرب به خدا انجام داده شود ،فعلی

                                                 
 .74، صعبدال هابرسائل  فتا   الشین عبدالرحمن بن حسن بن محمد عبدالوهاب، عبدالرحمن بن حسن، بنا. 0
 اند. عبدالله بن جبرین، بر این کتاب مقدمه نوشته و از مؤلد و کتاب تمجید کرده مانند. برخی از علمای وهابیت 2

 .55، صتنبیه النبیل الى ان الترک دلیل. اسکندری، محمد بن محمود، 9
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 0آن ثابت شود.
ما احدث فی الدین علـی »کند:  طور تعرید می بدعت را این ،او در یکی دیگر از آثار 

چیزی که  2؛«ید  او عملخلاف ما کان علیه النبی صلی الله علیه وسلم و اصحابه من عق
اند، احداث  دهخصوص عقیده و عمل آور  و اصحابا در در دین برخلاف آنچه پیامبر

 این بدعت است. ،شود
البدعة: ما أحدث ولم یدل علیه »در تعرید بدعت آمده است:  ،فتا   لجنة الدائمةدر 

ل عام یا خاصی ست که دلیابدعت آن چیز نو و جدیدی  9؛«دلیل خاص به أو عام له ولغیره
 یا هیچ دلیلی نداشته باشد.

در کتاب  ،تألیفا  متعددی دارد ،جیزانی از علمای معاصر وهابیت که در بحث بدعت
؛ بـدعت در «البدعة فی الشرع هی: ما احدث فی الدین من غیر دلیل»آورده:  مریار البد 

قیود  ،ی در ادامهو  4شود. شرع عبار  است از آنچه در دین بدون دلیل حادث )نوپیدا( می
 ،کنـد کـه در قسـمت قواعـد و معیارهـای بـدعت ای را برای تحق  بدعت ذکر می گانه سه

 مطرح خواهد شد.

 ارکان بدعت
 ،شود که برای تحقـ  بـدعت شـرعی معلوم می ،از تعاریفی که برای بدعت ذکر شده است

شود  عنوان ارکان بدعت نام برده می از این شروط و ضوابط به ؛ضوابط و شروطی لازم است
 شود. که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می

                                                 
عة، هذا في اللغة، سواءٌ کـان فـي العـادا  أو فـي البدعة في اللغة: کل شيء یأتي به الإنسان لم یسبقه إلیه أحد. هذه البد. »0

المعاملا  أو في العبادا . ولکن البدعة الشرعیة المذمومة هي البدعة في العبادا ، بأن یتعبد الإنسان للـه عـز وجـل بمـا لـم 
ة شرعاً هي التعبد للـه بمـا یشرعه، سواءٌ کانت هذه العباد  تتعل  بالعقید  أو تتعل  بقول اللسان أو تتعل  بأفعال الجوارح. فالبدع

لم یشرعه. هذه البدعة شرعاً. وبناءً علی ذل  فنقول: إذا کان الشيء یفعل لا علی سبیل التعبد، وإنما هو من العادا ، ولـم یـرد 
ع. هـذه نهيٌ عنه فالأصل فیه الإباحة، وأما ما قصد الإنسان به التعبد والتقرب إلی الله فإن هذا لا یجوز إلا إذا ثبـت أنـه مشـرو

 (555، ص2، جفتا     ر على الدربعثیمین، محمد بن صالح،  بنا) ؛«هي القاعد  في البدعة
 .95، صارح لمرة الاعتسادعثیمین، محمد بن صالح،  بنا. 2
 .225، ص2، جفتا   اللجنة الدائمة للبح ث الرلمیة  الإفتاء. دویا، احمد، 9
 .25، صمریار البدعة. جیزانی، محمد بن حسین، 4
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تـوان ارکـانی را بـرای بـدعت  می ،هایی که از بدعت ارائه شـده اسـت با دقت در تعرید
. حادث و امر جدید 2سه قید برای بدعت ذکر شده است:  تنبیه النبیلدر کتاب  0برشمرد.

. عـدم اسـتناد ایـن امـور حـادث بـه اصـل 7. نسبت دادن این امر حادث به دین، 8 ؛نبود
جیزانی سـه قیـد را در تعریـد بـدعت شـرعی دخیـل  2صور  خاص یا عام. چه به ،شرعی

. نسبت دادن این محدث به 8 ؛. الاحداث2یابد:  بدعت تحق  نمی ،داند که بدون آنها می
 9.نباشدصور  خاص یا عام  به چه ،. محدث مستند به اصل شرعی7 ؛دین

عنوان قاعـده و معیـار تشـخید  سـه اصـل را بـه ق اعد مررفة الباد جیزانی در کتاب 
واسطۀ چیزی که تشریع نشـده  به ،خدا بهتقرب جستن  ،بدعت برشمرده است. یکی از آنها

هایی کـه  سـومین مـورد عبـار  اسـت از واسـطه ؛سـتادیگری خروج بر نظام دین  ؛است
وی  4.مقدمه و ذریعه به بدعت هسـتند ،واقع دهند و در گذاری سوق می ا به بدعتانسان ر 

 1قواعد جزئی و مصادیقی را ذکر کرده است. ،برای هر کدام از این اصول هم
 اند: سه قید را برای تشخید بدعت ذکر کرده ،برخی از بزرگان شیعه

بـا اضـافه یـا کـم  ،دخل و تصرف در دیـن ،. نسبت دادن عمل به خدا، به تعبیر دیگر2
 ؛کردن از آن

 6؛. اشاعۀ عمل در میان مردم8
 0؛. نبودن دلیل عام و خاص در کتاب و سنت7

                                                 
انـد. جیزانـی بـا نوشـتن دو  اینها را ذکر کرده و تبیـین نموده ،اند . برخی از افرادی هم که دربارۀ بدعت تحقیقاتی را انجام داده0

به تبیین معیارها و قواعد تشخید بدعت پرداخته اسـت؛ البتـه برخـی از ایـن معیارهـا  ،مریار البدعةو  ق اعد مررفة البد کتاب 
به بیان ارکان بدعت پرداخته اسـت.  البدعهالله سبحانی در کتاب  د. آیتنکن قابل خدشه هستند که تحقی  مستقلی را طلب می
 داخته شده است.به این بحث پر  ،اند نیز در برخی دیگر از آثاری که در باب بدعت تدوین شده

 .92-94، صتنبیه النبیل الى ان الترک دلیل. اسکندری، محمد بن محمود، 2

 .25، صمریار البدعة. جیزانی، محمد بن حسین، 9

 .4-28، صق اعد مررفة البد . جیزانی، محمد بن حسین، 4

 .85، صمریار البدعة؛ 97-75. همان، ص1

به این معنی که آیا اگر کسی بـدون دلیـل  ؛برخی از محققین تردید دارند ،د یا نهالبته اینکه اشاعه از ارکان بدعت شمرده شو .6
رسـد کـه در ایـن  یابد یا نه؟ به نظر می آیا بدعت تحق  می ،چیزی را به دین داخل کند یا از آن کم کند بدون اشاعه و پخا آن

د؛ ولـی تـا ایـن عمـل را علنـی نکـرده و بسا مستح  مجازا  شـدید الهـی هـم باشـ صور  فرد دچار خطا و معصیت شده و چه
 بدعت در دین تحق  نیافته است. ،دهد دیگران را از آن باخبر نکرده و صرفاً خود  آن را انجام می
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دقت در معیارها و قواعد بدعت خیلی از اختلافا  را رفع خواهد کرد و منشأ بسیاری از 
 ست.اها توجه نکردن به این معیارها  اختلافا  و تهمت

 تقسیمات بدعت
تقسیما  مختلفی برای بدعت ذکر شده است: از جملـه تقسـیم بـه  ،به اعتبارا  مختلد

هـر یـک از ایـن  1مکفـره و مفسـقه. 4،حقیقی و اضافی 9،عادی و حقیقی 2،حسنه و سیله
 6.ای دارندهر کدام برای خود نیز ادله تقسیما  بدعت موافقان و مخالفانی دارد که

تـوان گفـت: بـدعت اصـطلاحی کـه همـان بـدعت بدعت می بندی تقسیما   در جمع
گنجد. دایرۀ بـدعت  تقسیم نیست؛ بلکه فقط ذیل عنوان حرام میاصلًا قابل ،شرعی است

اصـطلاحی یـک بـدعت غیر  ؛تر از بـدعت لغـوی اسـت تر و خـاص اصطلاحی خیلی ضی 
 ،طور کـه حـاتم العـونی گفتـه اسـت قسمتا بدعت حرام است؛ اما بدعت شـرعی همـان

 حرام است و این نـوع دلیلی از شرع ندارد؛ لذا کلاً  و ستاای تدین به یک مسلله معنای به
 تقسیم به حسنه و سیله نیست.بدعت قابل

واقع همان بدعت شرعی و لغـوی اسـت. بـدعت  در ،اما تقسیم به عادی و حقیقی هم
ولـی بـدعت حقیقـی همـان  ؛بدون انتساب به دین ،های روزمره است عادی همان نوآوری

 شوند. هایی هستند که در دین ایجاد می دعتب
در  ،کننـد تقسیم به بدعت حقیقی و اضافی را هم برخی از علما قبول ندارند و ادعا می

شـود و ارتکـاب آن  واقـع بـدعت محسـوب می نهایت همان بدعت اضافی یا نسبی هم در

                                                 
 .72-92. سبحانی، جعفر، البدعه مفهومها، حدها و آثارها و مواردها، ص0

ی، محمد، شرح الزرقـاني علـی موطـأ الإمـام زرقان»؛ «875، ص5، محمود، عمد  القاري شرح صحیح البخاري، جیلعین».  2
 «.922، ص2مال ، ج

 .572، ص8، جالاعتأام. شاطبی، ابراهیم، 9
 .925، ص2. همان، ج4

عثیمـین، محمـد بـن  بنا»؛ «259-255، ص2، جم قف اهل السانة مان اهال الاها اء   الباد رحیلی، ابراهیم بن عامر، ». 1
 .«448الزکا  سؤال ، باب اهل عثیمین مجم   فتا   بنصالح، 

ــالح، ». 6 ــوزان، ص ــر، »؛ «254، صالبدعااة ترریفدااا ا  اعدااا احکامداااف ــبحانی، جعف ــد »؛ «22، صالبدعااةس ــانی، محم الب
 .«82، ص777، شماره تفریغ مجم عة اارطة للشین الألبا يناصرالدین، 



 

 

مبان
قد 

ن
 ی

وهاب
 یت

ت
دع

 و ب
نت

ب سُ
ر با

د
 

61 

 0شد. مساوی با بدعت حقیقی هست؛ هرچند قبلًا بدعت محسوب نمی
بـدعت حـرام و شـرعی در ذکر این نکته لازم است کـه  ،بدعت مکفره و مفسقهدربارۀ  

مثل  تحلیل حرام، اگر صـرفاً بـه  ؛یک نگاه کلان و کلی یا بدعت فس  است یا بدعت کفر
ایـن  ،فس  است؛ اما اگر بگوید کـه ایـن حـلال خـدا حـرام اسـت ،قصد انجام حرام باشد

 .شود بدعت کفر می

 و بدعت منشأ اختلاف در بحث سنت
 مسـلمانانمورد اجمـاع  ،بودن بدعت و لزوم اجتناب از آن  که بیان شد، اصل مذموم چنان

سـت کـه اختلاف بر سر برخی از مصادی  ا ،است؛ اما آنچه در این بین مشکل ایجاد کرده
باشد. گاهی هم  گاهی اختلاف در اصل داشتن یا عدم اصل داشتن یک فعل می ،منشأ آن

 باشد.از سوی وهابیت می نت بودن تروک پیامبراستناد به قاعده س

 اصل داشتن یا نداشتن امر نوظهور در شرعالف: 
اختلاف در اصل داشـتن یـا عـدم  ،منشأ اختلاف در بحث سنت و بدعت ،در برخی مواقع 

فعلی در شرع شده و آن لذا گروهی منکر اصل داشتن یک  ؛اصل داشتن یک فعل هست
گروهـی  ،در مقابـل ؛داننـدقا  شرع ندانسـته و آن را بـدعت مـیاز اطلا یکهیچرا تحت 

و آن را تحـت اطلاقـا  و دیگر معتقد بـه وجـود اصـلی در شـرع بـرای همـان فعـل بـوده 
انجـام آن را  ،حتـی در برخـی مـوارد ؛شـونددانند و منکر بدعت بودن آن مـیعموما  می

دانند؛ مثل  بحث توسل و احتفال و سفر برای زیار  و... در  سنت و یا مورد پسند شارع می
 ،مشـخد را آید کـه یـک عمـل   اختلاف پیا می ،در برخی امور ،ها نیز میان خود وهابی

 85 ،داننـد. دکتـر العـرفرجـایز مـیای دیگر آن را  عده ،در مقابل ؛دانند ای بدعت می عده
بنابراین ایـن قبیـل از  2؛از این قبیل اختلافا  بین علمای وهابیت را بیان کرده استمورد 
صلاحیت اجتهاد را داشته باشد  ،که اگر شخد باشند مربوط به امور اجتهادی می ،افعال

یـا از شخصـی کـه صـلاحیت اجتهـاد را داشـته  ،و بر اساس اجتهاد خود عمل کرده باشد
                                                 

 .42، صالبدعة. سبحانی، جعفر، 0

 .874-755، صمفد م البدعة. عرفر، عبدالله بن حسین، 2
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چند کـه در اجتهـاد بـه خطـا هر  ؛رد حکم به بدعت روا نیستدر این موا ،تبعیت کند ،باشد
 .رفته باشد

عثیمین از علمـای وهابیـت در پاسـخ بـه سـؤالی دربـارۀ قـبض الیـدین )گذاشـتن  بنا
 0،بعد از بلند شدن از رکوع که البانی حکم به بدعت آن داده است ،ها بر روی سینه( دست

 نویسد: می
ولـی اجتهـاد در آنهـا جـایز  ،باشـند نت میاموری را که مخـالد سـ ،ام من شرمنده

گذارند و  هایشان را به سینه می بدعت بدانم و کسانی را که بعد از رکوع دست ،است
خاطر اینکـه بـا اجتهـادا  مـا  بـه ؛گـذار بـدانم آورنـد بدعت دلیلی از سنت بر آن می

باشد و شایسته نیسـت کـه در ایـن قبیـل  مخالد است، امری سخت و مشکل می
بع ـی دیگـر در  و کار برد. چون منجر به تبدیع بع ی از مردم کلمۀ بدعت به ،امور

 2شود که احتمالا  گوناگونی دارند. مسائل اجتهادی می

از افراط در این زمینه نیز باید اجتنـاب  ،طوری که نباید درباره بدعت تفریط کردپس همان
تیمیـه اهی خوداری نمود. ابـندلایل و به ،گذاریکرده و از متهم کردن مسلمانان به بدعت

؛ اگر «قد قررنا فی القواعد ان البدعه هی الدین الذی لم یامرالله»نویسد:  می الاستسامهدر 
گفتـۀ  طبـ  ایـن 9گذار اسـت. قطعاً بدعت ،کسی دینی بیاورد که خدا و رسول دستور نداده

هـای خـود  آوردهای  گذار نیست؛ چون هیچ شیعه سنتی بدعتتیمیه، هیچ شیعه و اهل ابن
 داند. آوردۀ شخصی نمی ،در اعتقاد و فقه و اخلاق را

                                                 
ولست أش  في أن وضع الیدین علی الصدر في هذا القیام بدعة ضلالة؛ لأنه لم یرد مطلقاً في شيء مـن أحادیـث الصـلا  . »0
وما أکثرها! ولو کان له أصل؛ لنقل إلینا ولو عن طری  واحد، ویؤیده أن أحداً من السـلد لـم یفعلـه، ولا ذکـره أحـد مـن أئمـة  -

ها بر روی سینه در این قیام )بعد از رکوع( بدعت گمراهـی اسـت، بـه  ر این که قرار دادن دستالحدیث فیما أعلم. شک ندارم د
دلیل اینکه مطلقاً در روایا  مربوط به نماز در این رابطه چیزی نقل نشده است. اگر اصلی برای این عمل وجود داشت حتماً به 

انـد و تـا آنجـا کـه  ست که هیچ کدام از سـلد آن را انجـام ندادهرسید؛ هرچند که از طری  خبر واحد. مؤید این حرف این ا ما می
، 8، جاصال صافة صالاة النباي صالى اللاه علیاه  سالم)البانی، محمد،  ؛«اند یک از ائمۀ حدیث آن را نقل نکردهدانم هیچ می
 .(352ص

أیـدیهم علـی صـدورهم بعـد  أنا أتحرج من أن یکون مخالد السنة علی وجه یسوغ فیه الاجتهاد مبتـدعاً، فالـذین ی ـعون. »2
الرفع من الرکوع إنما یبنون قولهم هذا علی دلیل من السنة، فکوننا نقول: إن هذا مبتدع؛ لأنه خالد اجتهادنا، هذا ثقیـل علـی 
الإنسان، ولا ینبغي للإنسان أن یطل  کلمة بدعة في مصل هذا؛ لأنـه یـؤدي إلـی تبـدیع النـاس بع ـهم بع ـاً فـي المسـائل 

 .(893، سؤال 789، صفتا   اركان الاسلامعثیمین، محمد بن صالح،  بنا) ؛...«الاجتهادیة 
 .5، ص2، جالاستسامهتیمیه، احمد،  . ابن9
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 استناد به سنت ترکیهب: 
هـا وهـابی 0.سـتااستناد به قاعده سنت ترکیـه  ،اختلاف در بحث بدعت أمنش نیز،گاهی 

هـم بعـد از  2تـرک کـرده و صـحابه و تابعـان انجام کارهایی که پیـامبر ،کنند ادعا می
این مدعا مستمسکی شده برای آنها تا خیلی  9.باشد اند، بدعت می ام ندادهایشان آن را انج

زیــار  و بنــای بــر قبــور، برگــزاری جشــن مــیلاد از کارهــا از قبیــل توســل و شــد رحــال، 
 ،دانند و مسلمانان را به خـاطر انجـام ایـن کارهـا، عزاداری و... را بدعت مییامبرپ

 کنند.گذار معرفی میبدعت
بـودن  با سنت  ،سنتعلمای اهلست که عدۀ زیادی از علما مخصوصاً ااین در حالی 

کـه تـا زمـانی ،تنهایی ترک بـه ،دلیل این که اولابه ؛کنند تروک مخالفت کرده و آن را رد می
نهایت  ؛باشد داشته باشد، حجت و دلیل بر عدم جواز نمیدلالت نبودن آن   نصی بر ممنوع
باشـد؛ امـا  رد این اسـت کـه تـرک ایـن کـار مشـروع میتوان از آن برداشت ک چیزی که می

از آنجـا کـه احتمـالا  متعـددی  ،ثانیا 4؛بودن آن را باید از دلیل دیگری اثبا  کرد  ممنوع
تواند دلیلی بـر ممنـوع  لذا نمی ،باشد متصور می سوی پیامبر برای ترک یک عملی از

 1آن فعل باشد.بودن 
                                                 

، حجاه النباىالبـانی، محمـد ناصـرالدین، »؛ «75، صسانه التارک   دلالتداا علاى الاحکاامجیزانی، محمد بـن حسـین، ». 0
 «.73، صالسنه التركیه مفد مدا حجیتدا اثرهاخلیل، یحیی، »؛ «98، مناس  الحر والعمر ، صانهم»؛ «255-252ص

 .داننـد انـد بـدعت می کنند و هر چیزی را که صحابه و تابعان و تابعان آنها عمـل نکرده آنها به حدیث خیرالقرون استناد می». 2
د به عمـل صـحابه و تـابعین و هر چیزی را که در کتاب و سنت نبو ؛دهند افعال آنها را یکی از معیارهای سنت و بدعت قرار می

انجـام آن عمـل بـدعت  ،دانند و در غیر آن صور  دهند. اگر آنها به آن عمل کرده باشند آن را مشروع می تابعان آنها ارجاع می
: خیرالقرون قرني ثم الذین یلونهم ثـم عن النبی» ؛(52، صالددیه السنیه، الرساله الثا یه)نجدی، سلیمان، ؛ «باشد می

سپس کسانی هستند که بعد از آنها  ؛آیند که بعد از آنها میها قرنی است که من هستم سپس کسانی لونهم، بهترین قرنالذین ی
، صاحیح مسالم)نیشـابوری، مسـلم، ؛ «آیند. این روایت با عبارا  دیگری چون خیر الناس، خیر امتی، هم نقل شـده اسـت می

 ؛ (8577، حدیث 2477، ص9ج
. 8 ؛مقدور باشـد . انجام این کار برای پیامبر2 اند از:که عبار  اند ای اعتبار سنت ترکیه ذکر کرده. البته قیودی هم بر  9

خاطر بیـان و تشـریع  بـه . تـرک پیـامبر9 ؛. مقت ای انجام آن موجود باشد و مـانعی نداشـته باشـد7 ؛از قبیل افعال باشد
؛ (73، صالسنه التركیاه مفد مداا حجیتداا اثرهاالیل، یحیی، )خ؛ «. غیر فطری باشد7 ؛. ح  غیر نباشد5  ؛حکم شرعی باشد

سانه التارک   دلالتداا علاى جیزانـی، محمـد بـن حسـین، )؛ (99، ص8، جحسیسة البدعة   احکامداغامدی، سعید بن ناصر، )
 .(75، صالاحکام

 .49، صاتسان الأنره. غماری، عبدالله، 4
 .823، صالاحکام الشرعیهافرال الرس ل   دلالتدا على . عروسی، محمد، 1
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چیزهایی کـه ذیـل  ،ها باشد معرف بدعت مبربر فر  که ترک پیا ،هاعلاوه بر این
هـر  ،ای جاهـل نویسد: عده گنجد. تفتازانی می کدام ذیل آن نمیهیچ ،اند سنت ترکیه برده

دانند؛ هرچند دلیلـی بـر قـبح  کاری را که در زمان صحابه وجود نداشت، بدعت مذموم می
در  ،کـه از دیـن نیسـتکه مراد از بدعت آن است که چیـزی را  حالی در ؛آن نداشته باشند
 0دین داخل کنی.

  نتیجه
علما تعارید مختلفی از بدعت ارائـه  ،شده در این تحقی  این است ماحصل مطالب مطرح

 ،ست و برخی از تعاریدامبتنی بر تقسیم آن به حسنه و سیله  ،اند که برخی از تعارید کرده
و آن  وجـود دارد تمام آنهـان اما یک نکتۀ مشترک بی ؛اند دایرۀ بدعت را تنگ یا وسیع کرده

ثانیاً بدعت دخل و تصرف در دین و کـم و  ؛بدعت در دین مذموم و حرام هست ،اینکه اولاً 
زیاد کردن در دین و انتساب آن به دین است؛ یعنی چیزهای جدیدی به دین افزوده شود و 

گشـا نیـز  ای کـه در برخـی از تعـارید آمـده و راه به دین هم انتساب داده شود؛ ولـی نکتـه
وما  و اطلاقا  در امور نوظهور و جدیدی که برای آنها اصلی از عم که، این است ،هست

گردد بـه  اختلاف اصلی در این موضوع برمی نیستند.دیگر بدعت  ،شرع وجود داشته باشد
گونـه  تأکیـد افراط ،چند عامل اصـلی دارد. یکـی ،مصادی . علت اختلاف در مصادی  هم

را  مسـلمانانخیلی از اعمـال  ،که از این جهت باشدمیو صحابه  آنها بر تروک پیامبر
در قبـول داشـتن یـا نداشـتن موضـوعا  در  ،دانند. منشأ دیگر این اختلاف هم بدعت می

توانـد تحـت  ست؛ یعنی اختلاف در این است که آیا این فعل میاذیل عموما  و اطلاقا  
شود. اگر شخد دارای  فلان اصل یا عام شرعی قرار بگیرد یا نه؟ لذا مسلله اجتهادی می

ارای صلاحیت اجتهاد تقلیـد کنـد و بـر اسـاس صلاحیت اجتهاد باشد یا از یک شخد د
معنـی خواهـد بـود؛  دیگر نسبت بدعت به آن فعـل بی ،این عمل انجام شده باشد ،اجتهاد

داننـد.  گیرند؛ لذا توسل به جاه و مقام و... را بـدعت می ولی وهابیت این امر را در نظر نمی

                                                 
 .229، ص7، جارح المساصد. تفتازانی، مسعود، 0
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کار  را دربـارۀ اعمـالی بـهاند. بـدعت  را بدعت دانسـته سفر به قصد زیار  پیامبر اکرم
ـرق مـذهبی را از بـین  ،گنجـد و از ایـن طریـ  برند که اتفاقاً ذیل عموما  شـرع می می ع 
  برند. می
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محمـد سـعید البـدری ، تحقیـ : ارشاد الفحول الهی تحقیهع علهم الاصهولشوکانی، محمد،   .77
 ق.2928مصعب، بیرو : دارالفکر، ابو

العلـم للملایـین، چـاپ پـانزده، ، بیـرو : دار علوم الحدیث و مصطلحهابراهیم،  یصالح، صبح  .79
 م.2429

، تحقیـ : لجنـة مـن العلمـاء البیهان؛ فهي تفسهیر القهرآن مجمهعطبرسی، ف ل بن حسـن،   .75
 ق.2925والمحققین الأخصائیین، بیرو : مؤسسة الأعلمي للمطبوعا ، چاپ اول، 

، تحقی : سید احمد حسینی، تهران: کتابفروشی مرت وی، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین،   .77
  .2735چاپ سوم، 

، عمـان: دارالفـتح، طراب الفتهاوی المعاصهرهمفهوم البدعه و اثره فی اضله، عرفر، عبدال  .73
 ق.2977چاپ دوم، 

، جده: دار المجتمـع، چـاپ افعال الرسول و دلالتها علی الاحکام الشرعیهعروسی، محمد،   .72
 ق.2922دوم، 

، بیـرو : دارالکتـاب العربـی، چـاپ البدعة تحدیدها و موقف السلام منهاعطیه، علی عز ،   .74
 ق.2955دوم، 

الرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، ، تحقیـ : عبـدالسنیه فی انجوبة النجدیهة الدررعلماء نجد،   .95
 ق.2923ا، چاپ ششم، ن ا: بیج بی

 تا.نا، بیبی جا:بی، جزوه محاضرات فی البدعة و الابتداععونی، حاتم بن عارف،   .92

 تا. ، بیرو : دار إحیاء التراث العربي، بیعمدة القار  شرح صحیح البخار ، محمود، یعین  .98

 تا. ریا : مکتبة الرشد، بیحقیقة البدعة و احکامها،  مدی، سعید بن ناصر،غا  .97
 ق.2983، بیرو : عالم الکتب، فی تحقیع معنی البدعه اتقان الصنعهغماری، عبدالله،  .99

ا: دار جـ المخزومـي، إبـراهیم سـامرائي، بـی ی، تحقیـ : مهـد العهینفراهیدی، خلیل بـن احمـد،   .95
 تا. الهلال، بی

، ریا : المکتب التعـاونی للـدعو  و البدعة تعریفها انواعها احکامهان فوزان، فوزان، صالح ب  .97
 ق.2988الارشاد، چاپ سوم، 

، بیـرو : مؤسسـة بحار الانهوار الجامعهة لهدرر أخبهار الائمهة الاطههارمجلسی، محمدباقر،   .93
 ق.2957الوفاء، 

 ،چـاپ چهـارم، تبلیغـا  اسـلامی حـوزه علمیـه قـم دفتـر :، قـماصهول الفقههمظفر، محمدرضا،   .92
2735.  

 ق.2798، مصر: مطبعه المنار، چاپ اول، الهدیه السنیهنجدی، سلیمان،  .94
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اج، ینیشابور   .55 الباقي، بیـرو : دار إحیـاء تحقیـ : محمـدفؤاد عبـد ،صحیح مسلم، مسلم بن حج 
 تا. التراث العربي، بی

ىفریقیهة المعیار المعرب والجهامع المغهرب عهن فتهاو  أههل ، احمد بن یحیی، یونشریس  .52
جـا: نشـر وزار  الأوقـاف والشـؤون الإسـلامیة  ، تحقیـ : محمـد حجـی، بیوانندلس والمغهرب

 ق.2952للملکة المغربیة، 




